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Abstract 

The national epic of Iran, i.e., Shahnameh, includes the religious and social beliefs and 

traditions of older times, which are the context of the occurrence of its narrative events 

and have been extensively presented in storytelling. One of such traditions is the belief 

in the influence of stars and constellations on the occurrence of events that somehow 

connect the material world to the supernatural world. Also, resorting to supernatural 

forces, such as magic, was a way for a person to overcome his helplessness against 

destinies. Some of Mazdayasna's rituals are reflected in this literary work, which is part 

of the popular culture and beliefs of that time. Criminal sentences and common methods 

of punishment at that time are other issues linked to this literary and epic work in terms 

of social behavior. In this study, which is conducted using library approach, the 

aforementioned issues are discussed. 
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  212 -  185، 1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  دوفصل

  باوري و اشاراتي به فرهنگ عامه و كيهان
  احكام كيفريِ ايران باستان در شاهنامه

  *زاده جوادي فريبا عظيم
  ***حسين صدقي ،**رحمان مشتاق مهر

  چكيده
تري است كه  هاي ديني و اجتماعي روزگاران كهنباورها و سنتّحماسة مليّ ايران در برگيرندة 

هـا مطـرح    بستر وقوعِ حوادث داستانيِ آن بوده و به طـورِ اسـتطرادي در ضـمنِ بيـانِ داسـتان     
است. از جمله اعتقاد به تأثيرِ ستارگان و صور فلكي در ظهورِ رويدادها كه به نوعي دنياي   شده

دهد. همچنين توسل به نيروهاي فراطبيعي نظير سـحر و  ه پيوند ميمادي را به عالم ماوراءالطبيع
جادو راهي بود تا آدمي به كمك آن بر عجز خويش در برابر مقدرات فايق آيد. برخي از شعاير 

گر شده است كه جزوي از فرهنگ و معتقدات عامه آن و مناسك آييني مزديسنا در اين اثر جلوه
هـا در آن دوران، مقولـه   رايـج مجـازات   هـاي  كـامِ كيفـري و شـيوه   آيد. احروزگار به شمار مي

است كه به عنوان رفتاري اجتماعي با اين اثر ادبي و حماسي پيوند خورده است. در اين   ديگري
اي فراهم آمده، موضوعات مطرح شده در حد امكان مورد بحث قرار مقاله كه به شيوه كتابخانه

  گرفته است.
  باوري، جادو، آيين مزديسنا، احكام كيفري.شاهنامه، فرهنگ عامه، كيهان ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1

فرهنگ عامه جزوي از هويت مليّ و يكي از عناصر شكل دهندة بسياري از آثـار ادبـي اسـت.    
 هـاي غلبـه بـر    هاي گوناگون با مشـكلات زنـدگي و راه   زيرا داستان رويارويي مردمان سرزمين

ي شناخته و ناشناختة پيش روي آدمي است. ادبيات فارسـي بـه سـبب    ها معضلات و دشواري
ها  برخورداري از پشتوانة تاريخي و فرهنگي و تنوع اقليمي و قومي، يادگارهاي بسياري از سنتّ

و حيات فرهنگي نياكان را در بر دارد؛ از اين رو، طبيعي است كه بخواهيم بخش قابل تـوجهي  
ت امروز را در بطن تفكـّرات و عقايـد، آداب و رسـوم و باورهـاي     هاي فرهنگ و ادبيااز ريشه

ها و مسايلِ زندگي روزمـرهّ، بلكـه باورهـاي مربـوط بـه       گذشتگان جستجو كنيم. نه تنها پديده
هاي خام فلسفي هم،  بخشـي از فرهنـگ عامـه را بـه      جهان پس از مرگ و تصورات و انديشه

فرهنـگ در جوامـع ابتـدايي منشـأ     اصولاً مسـئلة  خود اختصاص داده است. الياده معتقد است 
). از طرفي فرهنگ عامه به عنوان طرز تلقيّ انسـانِ  18: مقدمه ص1392طبيعي دارد (الياده،  فوق

ها حاويِ مجموعـة قـوانين   سنتّي از دنياي پيرامونِ خود، با اسطوره در پيوند است؛ زيرا اسطوره
روند واقع دانش بشر اوليه به شمار مي ند و درفكري و رفتاري بشر در فراسوي قرون و اعصار

هاي فكري و ديني و مراسـم و  دهنده آداب و رسوم و سنتّو چه بسا باورهاي اساطيري، شكل
ها، تقليدي از يك اسطوره الهي هسـتند و   همه آيين«اعمال و رفتارهاي انسان اوليه گشته است 

ه يگانـه بـي زمـان و اسـاطيري     ك لحظ ـبالفعل گشته دوباره آنهـا بـه صـورت مسـتدام، در ي ـ    
). هردر، نويسـنده و فيلسـوف آلمـاني نيـز ادبيـات عامـه را       88: 1393(الياده، » پذيرد مي  انجام

 ).67: 1391داند (فضولي بيات،  محصول آفرينندگي اسطوره مي

ه بيشـتر    تـر باشـد، بهـر    از اين روي هر چه منابع ادبيات مكتوب غنـي  ة آن از فرهنـگ عامـ
بود. شاهنامه در بردارندة گنجينة عظيمي از فرهنگ و تمدن ايراني اسـت كـه اعتقـادات      خواهد

دهد. از اين ديدگاه است كه دكتر بهمن نامور مطلق شاهنامه را  روزگاران كهن را به ما انتقال مي
ها موجب تداوم عناصر فرهنگي يك جامعـه در طـول   اسطوره متن«كند  متن معرفّي مياسطوره

شوند و اين عناصر را با گسترش خود از نسلي به نسلي ديگر و از عصري به عصري تاريخ مي
) و در نهايـت، حماسـه فردوسـي بازتـاب دهنـده      7: مقدمـه ص 1387». ( كنندديگر منتقل مي

  ).22: 1393وسعت و غناي ادبيات مردمي ايران پيش از اسلام است (سيپك، 
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  تحقيق ةپيشين 1.1

ــوط ــوع موضــوعات مرب ــه فرهنــگ عامــه در شــاهنامه، تح  تن ــوع و متعــددي را ب قيقــات متن
اند كه برشـمردن   شماري در اين زمينه نوشته هاي بي كند. به همين دليل محققّان مقاله مي  ايجاب

تأليف محمد آبادي » ها در شاهنامه فردوسي آيين«همه آنها در اين مختصر ممكن نيست. كتاب 
آنـا كراسنوولسـكا، مقالـه    تـأليف  » طير گاهشـماري ايرانـي  چند چهره كليـدي در اسـا  «باويل، 

ســيري در شــاهنامه از ديــدگاه «تــأليف محمــدجعفر محجــوب، » و فرهنــگ عامــه  شــاهنامه«
هاي  هاي سوگ در شاهنامه و بازماندهبررسي تطبيقي آيين«نوشته جابر عناصري، » عامه  فرهنگ

بررسي آيين عزاداري در «پورخالقي،  دختنوشته مه» تاريخي مذهبي سوگواري در ايران باستان
گيـري و حسـين حيـدري،    نوشـته طـاهره خواجـه   » شـناختي شاهنامه به مثابـه رمزگـان نشـانه   

ــد« ــن  چن ــين ازدواج ب ــه و آي ــدنلو،  » ماي ــجاد آي ــته س ــ«نوش ــوابگزاريخ ــته » واب و خ نوش
حقـوقي  مجموعه مقالات نظام «و » سيماي جرم در شاهنامه فردوسي«صرفي، كتاب   محمدرضا

نيـا، قسـمي از    بـه كوشـش فرحنـاز قاسـمي    » كيفري سزادهنده و ترميمي در شاهنامه فردوسي
بازتاب مفاهيم قرآني پاداش و كيفر اعمال «گونه تحقيقات است. برخي از مقالات مانند مقاله  اين

بـادي بـه بيـان مسـأله پـاداش و      نوشته رضا شجري و حميدرضا جوادي نـوش آ » در شاهنامه
ي و اخروي از منظر مسائل ديني و روايـات اختصـاص دارد و در قسـمت پـاداش و     دنيو  كيفر

كيفر در شاهنامه بدون اشاره به انواع احكام كيفري در شاهنامه به گناهان كيفرمند مثـل ظلـم و   
اي ديگـر بـا عنـوان     بيداد و پيمان شكني و حرص و آز و دروغ و غيره پرداخته است. در مقاله

نوشـته  » اي دادرسـي دادگرانـه  ه ـ تان سياوش در شاهنامه در پرتو سـنجه بازكاوي حقوقي داس«
اي  اكبـري و احمـد فلـّاحي نيـز بيشـتر اصـطلاحات حقـوقي بـا رويكـرد ميـان رشـته             شايان

خورد كه صرفا به داستان سياوش اختصاص دارد و در آن داستان سياوش و آزمـون   مي  چشم به
ار گرفته است. مقاله حاضر در بردارنده بخشـي از  مورد بررسي قر» برائت«با تكيه بر اصل » ور«

فرهنگ عامه بر پايه متن شاهنامه است كه مواردي را به صورتي موردي، مبسوط و بـر اسـاس   
هاي كاربرد آن، تأثيرات آيين مزديسنا، مسايل  پيشينه هر كدام در مورد كيهان باوري با همه زمينه

باستانِ مطرح شده در شـاهنامه مـورد بررسـي قـرار     مرتبط با جادو و انواع احكام كيفري ايران 
  است.  داده
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  باوري كيهان .2

هاي طبيعـي  در آغاز كه انسان دانش و آگاهي كافي در مورد جهان پيرامون خود نداشت، پديده
كرد. در اين ميان گستره رازناك آسمان سـخت  دنياي اطراف خود را عجيب و شگرف تلقيّ مي

داشت. وي حركات روشنان فلكي را مانند ساير نيروهاي طبيعـي در  ل وا مياو را به تفكرّ و تأم
  پنداشت.  سرنوشت خود مؤثرّ مي

اي داشت. باوريِ منعكس در شاهنامه نقش عمدهبينيِ زروانيِ ايرانيان در تقويت كيهانجهان
مه نيكي گردد. هبنابر باورهاي مذهب زرواني بخت (تقدير) توسط سپهر، فلك و بروج مقدرمي

: 1392آفريدگان بر عهده مهر و ماه و دوازده برج سپرده شده است (قـادري، بـه نقـل از زنـر،     
بيني در كنار نجوم كهـن و  ). چنين نگرشي به آسمان و چرخ و فلك موجب اعتقاد به طالع387

  هاي زندگي بر اساس حركات ستارگان شد. عامل تعيين فعاليت
خورد. چنانكـه بـه تصـريح غـم و      وسي فراوان به چشم ميچنين باورهايي در شاهنامه فرد

  ).238و  106:  3دهد(جشادي را به سپهر نسبت مي
  

  گويي حوادث آينده پيش 1.2
گويي از وقايع آينـده در آثـار برخـي از     توجه به گردش چرخ و فلك و تأثير ستارگان در پيش

هـا  گـويي  متعـددي از ايـن پـيش    . در شاهنامه مـوارد 1خورد دانشمندان اسلامي نيز به چشم مي
  گويد:چنين مي زال در مورد قطعي بودن حكم سپهر دارد. سام در صحبت با  وجود

ــراي   ــرد اخترگ ــمر م ــتاره ش  چنين زد تو را ز اختر نيك راي   س
 هم ايدر سپاه و هـم ايـدر كـلاه      كــه ايــدر تــو را باشــد آرامگــاه
 د بايـدت مهـر  هم ايـدر بگسـتر     گذر نيست بر حكم گردان سپهر

  )180: 1(ج

  شود: بيني مي شمر چنين پيشماندنِ سياوش به گفته ستاره نتيجة كشته شدن يا زنده 
ــمر    ــتاره ش ــت س ــيكن ز گف  به فرجام ازو سختي آيـد بـه سـر      ول
 يكي گـرد خيـزد از ايـران زمـين       ور ايدونك خونش بريزم به كـين 
 رنج تن است درد وهمان كشتنش    رها كردنش بدتر از كشـتن اسـت  
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  ) 353: 2(ج

جاماسپ هم با بررسي زيج و اختر، كشته شدن اسفنديار بـه دسـت رسـتم را در زابلسـتان     
از فرجـام كـار قاتـل اسـفنديار     گويي اخترماران  ). نيز پيش298 _296: 5كند (ج گويي مي پيش
  .2) يكي ديگر از اين موارد است419  :5(ج
  

  طالع بيني 2.2
ها در  بيني است. اعتقاد به تأثير ستارگان در زندگي انسانباوري، طالعارز كيهانيكي از مصاديق ب

هر نيكي و بدي كه به «شود. بر اساس كتاب مينوي خرد متون پيش از اسلام به وضوح ديده مي
). 32_ 31: 1380( »رسـد رسد از هفت سياره و دوازده برج مـي مردمان و به آفريدگان ديگر مي

داراب هرمزديار مدارهاي خوشي و ناخوشي و توانگري و درويشي و تندرسـتي و  در روايات 
). همچنـين پادشـاه   76: 1392ري، بيماري از گردش چـرخ اختـران دانسـته شـده اسـت (بـاق      

اي داشـته كـه دلالـت بـر وي و احـوال      اي غير از طـالع مولـودش، طـالعي و سـتاره    ناحيه  هر
  ).96: 1375داشت (قمي،  مي  يو

  رسي طالع كودك هنگام زادنبر 1.2.2
اند جزوي از منطقه البروج دانسته«در لغت به معناي برآينده و طلوع كننده است و آن را » طالع«

(فرهنـگ معـين، ذيـل طـالع).     » كه بر افق شرقي اسـت حـين ولادت مولـود يـا سـوال سـاير      
سـتارگان در فلـك و   ن مواضـع  اي مدور به نام زايجـه بـه منظـور تعيـي    شناسان از صفحه ستاره
  ). 209: 1389(كاتب خوارزمي،  3كردندطالع نوزاد استفاده مي  دانستن

كـه   گرفت، هنگام تولدّ كـودكي از بزرگـان بـود؛ چنـان     بيني صورت مياز مواردي كه طالع
  گيرد: ها از طالع هر كدام سراغ مي فريدون در هنگام تولدّ فرزندانش براي آگاهي از آيندة آن

 ســتاره زحــل ديــد و طــالع كمــان    رون جست از اختر نشانبه سلم اند
ــير    ــده: ش ــور فرخن ــالع ت ــر ط  خداونـــد: بهـــرام برخـــون دليـــر   دگ
ــاه   ــرج نگ ــرخّ اي ــر ف ــوكرد اخت ــاه      چ ــد م ــالع خداون ــد ط ــل دي  حم
 كه آشـوبش و جنـگ بايسـت بـود       از اختــر بديشــان نشــاني نمــود   

  )106: 1(ج
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) و ســياوش 177: 1زادن زال (جدو مــورد مهــم طــالع بينــي در حماســه ملّــي، بــه هنگــام 
  ) است.207  :2(ج

آورد كه با زيج رومـي  شناسان سخن به ميان ميفردوسي در تعيين طالع شغاد از نقش ستاره
  كنند: پردازند و پدرش زال را از سرانجام او آگاه ميگويي از احوال وي مي به پيش

ــتاره شناسـ ـ ــداورانس  ز كشمير وكاول گزيده سـران    ان وگن
 برفتند با زيج رومي بـه دسـت     پرست پرست و ز يزدان از آتش

ــد يكســر شــمار ســپهر   كه دارد بدان كودك خرد مهـر    گرفتن
  )442: 5(ج

ام تولـّد، يكـي ديگـر از ايـن     گزارش طالع شومِ شيرويه به پدرش خسـرو پرويـز بـه هنگ ـ   
يزدگرد نيز در تولدّ فرزندش بهرام گور، از اخترشناساني نظيـر پـروش   ). 244: 8(ج است  موارد

   ).364: 6شود (جهندي و هشيار پارسي طالع فرزند را جويا مي

  بررسي طالع ازدواج 2.2.2
شناسان نتيجـه ازدواج  ها در شاهنامه مربوط به ازدواج است. موبدان و ستارهگويي يكي از پيش

كنند و زاده شدن رستم را در نتيجـه  گويي مي ررسي اختر ايشان پيشزال با رودابه را از طريق ب
  دهند:اين پيوند مژده مي

ــدان و ردان ــا موبــ ــردان     بفرمــــود تــ ــم بخ ــان و ه ــتاره شناس  س
ــد  ــيش تخــت بلن ــد انجمــن پ ــد    كنن ــژوهش كنن ــار ســپهري پ ــه ك  ب
ــج دراز  ــد رنــ ــد و بردنــ ــد راز    برفتنــ ــا ســتاره چــه يابن ــا ب ــه ت  ك

 برفتنـد بـا زيـج رومـي بـه چنـگ         اندر آن كارشان شد درنگسه روز 
  )246: 1(ج

  
  تطير يا تفأل 3.2

انـد خسـرو دوم بـراي    هاي گذشته تفأل در رويدادهاي مهم زندگي معمول بـود. گفتـه  در زمان
گويان را  تعيين ساعت مناسب براي ساختن سد بر رودخانه دجله، سيصد و شصت تن از غيب
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راد دينـي بـه نـام زوتار/هوتـار     ). بويس از نـوعي او 419: 1314(كريستين سن، گرد آورده بود 
گويي بوده اسـت   گويي و تفأل و غيب برد كه در واقع نوعي تلاش وتكاپو در زمينه پيشمي  نام

).  تفأل از هنرهاي مغان دانسته شده كه حتيّ با نگريستن به آتش هم از 44: 1، ج1393(بويس، 
  ). 202: 1314(كريستين سن،  دادند آينده خبر مي

تفأل علاوه بـر موقعيـت اختـران و بـروج فلكـي بـر اسـاس پـرواز پرنـدگان هـم انجـام            
هـاي فضـايي كـه    تطير وتفأل آييني از روي پرواز پرندگان آثار جوي و پديـده «است   گرفته مي

ژان بـوژو  گـردد.   كاربرد خاص تفأل است به عهدي بسيار باستاني احتمالا به كلدانيان بـاز مـي  
به معني افزايش قـدرت اسـت. تفـأل تنهـا      augeoريشه با فعل  (تفأل) هم augurنويسد كلمه مي

استخاره مجاز از مشيت خدايان بود و با كمك ويژه برخي روحانيون عهد باسـتان كـه از روي   
). 350: 1388، 2(شواليه و گربران، ج» گرفتدادند انجام ميروده قرباني مشيت الهي را خبر مي
كـيلن هلنـوس از روي   «گويي رواج داشته اسـت. از جملـه    در ميان ملل مختلف اين نوع پيش

  ). 167: 1391، 1(گريمال، ج » 4كردگويي مي پرواز طيور وعلايم ظاهري ديگر پيش

  زدن نيك فال 1.3.2
ل بـر اسـاس حركـات اجـرام سـماوي      در شاهنامه به كراّت براي انجام امـور مختلـف از تفـأ   

 شود. به طوري كه از جاماسب كـه در يادگـار زريـران نتيجـه جنـگ بـين ارجاسـب و        مي  ياد
  : 5گو ياد شده استبا عنوان فال )،54_ 53: 1371كند (جاماسب جي،گويي مي گشتاسب را پيش

ــال   بخواند آن زمان شاه جاماسپ را ــان لهراســپ راهمــان ف  گوي
ــج  ــا زي ــد ب ــار برفتن ــر كن ــا ب ــو    ه ــاه از گ ــيد ش ــفنديار بپرس  اس

  )296: 5(ج

ند. چنانكه قيصـر، زاييـده شـدن    شو در شاهنامه برخي از اتفّاقات هم به فال نيك گرفته مي
  گيرد:زمان با تولدّ اسكندر را به فال نيك مي اسب هم  كره

 كـُـه كــارزاري بــه بــالا بلنــد       بر آخرُ يكـي ماديـان بـد سـمند    
 شير وكوتـاه لنـگ  برش چون بر    اي زاد خنگهمان شب يكي كره

 كه آن زادنش فرخّ آمـد بـه فـال      ز زاينــده قيصــر برافراخــت يــال
  )524: 5(ج
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خود را ). دختر هفتواد، رونق كار 80: 1گيرد (ج ضحاك نيز مهمان گستاخ را به فال نيك مي
دانـد  اي مطلـوب مـي  گيـرد و آن را متضـمن نتيجـه   اساس ظاهر شدن كرم به فال نيـك مـي  بر
  ).172  :6(ج

  جنگ
آوردند در تعيين روز مناسب براي شروع جنگ بود. گودرز يكي از مواردي كه به تفأل روي مي

  كند:براي روز در خورِ جنگ، اختري نيك طلب مي
ــپاه  ــيش س ــاي پ  اختر هور و ماه همي جست نيك   شــب و روز برپ

 كدامست و جنبش كجا بهتر است   اخترسـت كه تا روزگاري كه نيك
  )25: 4(ج

  ).112: 3شوند (ج طوس وگودرز روز مناسب جنگ را از ستاره شناس جويا مي
پـردازد   فريدون نيز براي رفتن به جنگ ضحاك، پس از آراستن اختر كاويـان بـه تفـألّ مـي    

  )70 _ 69  :1(ج

  زمان سفر
ايرانيـان  «در گذشته براي سفر كردن به آداب خاصي بـاور داشـتند. تـا جـايي كـه گفتـه شـده        

). بنابراين يكي از مواردي 165: 1386(جاحظ، » گرفتندهاي پي در پي را به فال بد ميمسافرت
زدند، تعيين روز مناسب براي سفر بود. در شاهنامه شاپور هنگام تصميم بر عزيمت كه تفأل مي

  ).147: 8پرسد (جشمر مي به روم، عاقبت اين سفر را از ستاره

  زمان تاجگذاري
  گويد:رزندش بر اساس اختر نيك و فال خوب چنين ميف گذارينوشروان درتاج

 فروزبه نيك اختر و فال گيتي   به ماه خجسته به خرداد روز
 چنان هم كه ما يافتيم از پـدر    نهاديم بر سر تـو را تـاج زر  

  )405: 8(ج



 193   و ديگران)زاده جوادي  فريبا عظيم( ...باوري و اشاراتي به فرهنگ عامه  كيهان

 

  6بدزدن فال 2.3.2
دنياي بيرون بود كه اتفاق نقطه مقابل فال نيك زدن، فال بد زدن يا برداشت منفي از واقعيتي در 

گرفتند. در شاهنامه وقتـي اسـفنديار سـراغ    مزبور را شوم تلقيّ مي كردند و آن را به فال بد مي
اي شـوم از آن  گيرنـد و نتيجـه  رود حركت نكردن شتر  را به فال بـد مـي  رستم به زابلستان مي

  دارند:  انتظار
ــودش بخفــت  ــيش ب  ته است جفت!تو گفتي كه با خاك گش   شــتر آنــك در پ
ــاروان    همــي چــوب زد بــر ســرش ســاروان  ز رفـــتن بمانـــد آن زمـــان كـ

  )309: 5(ج

در داستان شيرويه هم، موبد هم چنگ بريده گرگ و شاخ گاو را كه شيرويه در كنـار خـود   
الخلقه در بابـل از جملـه مـواردي در    ). تولدّ نوزاد ناقص271: 8گيرد (جنهاده بود به فال بد مي

  ). 119: 6شود (جاست كه به فال بد گرفته ميشاهنامه 
شـود. بـه طـوري كـه      در شاهنامه گاهي روز خاصي در نتيجـه فـال زدن، شـوم تلقـّي مـي     

  كند: برزين معتقد است بهرام، روز بهرام را به فال شوم تلقيّ مي  خراّد
ــرام روز  ــاه به ــه دار از آن م ــروز،    نگ ــي ف ــرد گيت ــا درِ م ــرو ت  ب

 ســتيم بســيار ســال نگــه داشــته   دارد به فال وي اين روز را شوم
  )198: 8(ج

  
  جادوگري. 3
به معني سحر و ساحري است كـه در   ”yatuk“و در پهلوي ياتوك  ”yatu“جادو در اوستا ياتو «

كننـدگان و فريبنـدگان   مزديسنا به شدت تحريم شده و از جادوان اغلب گروه شياطين و گمراه
). اقوام بدوي با اعتقاد به وجود قواي فوق طبيعـي يـا   392: 1ج، 1394معين، »(اراده شده است

را  شدند. بنابراين جادوارواح شرير كه بر زندگي آنها سايه گسترده، به امور جادويي متوسل مي
فنّ تسخير قواي طبيعي و فوق طبيعي به وسيله افسون و اعمال مخصوص ديگر با تشـريفات  «

المعارف مصاحب، ذيل جادو). در متون پهلوي پيش از اسلام هم (دايره» اند خاص تعريف كرده
جادو وجود دارد. به طوري كه سخن جادويي بر ضد مانسرپاك و ديوان و دروجان و جـادوان  
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). و 56 _ 55: 1385نبـغ دادگـي،   ها بر ضد ايزدان و بغان و امشاسپندان قرار دارنـد (فر و مزني
). 51: 1380بزرگ شمرده شده است (مينـوي خـرد،  اساس مينوي خرد، جادوگري از معاصي بر

و زرتشـت در نكـوهش سـحر و جـادو     شـوند  در ايران با نفوذ آيين زرتشت جادوان طرد مي
مة فردوسـي كـه اثـري حماسـي و     ). در شـاهنا 1063: 2ب، ج1381گويـد (رضـي،   مي  سخن
نيروهـاي پليـد و   نماي باورها و اعتقادات عامه و ذهن جمعي است، اعتقاد به وجـود  تمام  آيينة

  شود. جادويي به وضوح ديده مي
  

  باراندن برف و باران به جادويي 1.3
يكي از اعمال جادوگران ايجاد برف و باران شديد و كشنده بوده است. به طوري كـه در متـون   

ميان  د مي آورد سخن بهاوستايي از ديوي به نام ملكوس كه به جادويي برف و باران سخت پدي
  آمده است

هزاره هوشـيدر بـه جـادوگري مـدت      ملكوس يا مهركوش نام ديوي است كه پس از
» تـوربرادروش «كند. او كه از تخمـه  سال گيتي را دچار سرما و برف و باران سخت مي  سه

هـاي سـخت   شود بيشتر مردمان و گوسـفندان در آن زمسـتان  قاتل زردشت است سبب مي
  ).621: 1383بين بروند (عفيفي، از

شـده در  هاي جادويي مطرحخورد. يكي از شخصيته اين نوع جادو به چشم ميدر شاهنام
  شاهنامه بازور است كه جادوگري توراني است:

 به افسون به هر جاي گسترده كام   بــود بــازور نــام ز تركــان يكــي
ــادوي   ــژي و جـ ــه كـ ــوي     بياموختـ ــم پهل ــي و ه ــته چين  بدانس

  )127: 3(ج

فتـه و بـه جـادويي بـرف و بـاد      دستور پيـران بـر بـالاي كـوه ر    بازور در نبرد با ايرانيان به 
شـوند. فردوسـي نيـز وي را    كند به طوري كه ايرانيان بر اثر جادوي وي درمانـده مـي   مي  ايجاد
  پژوه خوانده وگفته است:افسون

 كز ايدر بـرو تـا سـر تيـغ كـوه        پژوهچنين گفت پيران به افسون
 ايشان برآور هم اندر زمـان... بر    يكي برف و سرما و بادي دمان
 برآمد يكـي بـرف و بـاد دمـان       چو بازور بر كوه شـد در زمـان  
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ــارزار     گـزاران ز كـار  همه دست نيـزه  ــرف در ك ــد از ب  فرومان
  )127:  3(ج

ترين نوع جادوگري پس  ترين مورد اين جادو، در هفت خوان اسفنديار است كه قديمي مهم
ته شـدن زن جـادو، بـاد و گـردي     خوان چهارم اسفنديار پس از كشاز اوستاست. اسفنديار در 

  شود: آيد و آسمان تيره و تار مي برمي  سياه
 بر آنسان كه چشم اندرو خيره گشت   چو جادو بمرد، آسمان تيره گشت
ــاد و گــردي برآمــد ســياه   بپوشــيد ديــدار خورشــيد و مــاه      يكــي ب

  )239: 5(ج

هاي جادويي شـاهنامه اسـت. وقتـي سـه فرزنـد      صيتسرو، پادشاه يمن يكي ديگر از شخ
روند وي براي از بين بردنشان بـه جـادوگري   فريدون يعني سلم وتور و ايرج نزد سرو يمن مي

بنـدد ولـي پسـران    آورد و بر اثر جادوي وي همه جا افسرده شده يخ مي سرما و باد دمان برمي
). ساوه 101: 1شود. (جايشان كارگر نمي بنددند و جادوي سرو برفريدون راه را بر جادويي مي

مانـد، بـه سـپاهيانش    شاه نيز كه خود معتقد به جادو بود وقتي در مقابلـه بـا بهـرام عـاجز مـي     
، بــاد و ابــري ســياه دهــد كــه بــه جــادويي بپردازنــد و در نتيجــة جــادوي ايشــانمــي  دســتور
  ).534: 7شود (ج مي  پديدار

  
  ساختن چشمان تيره 2.3

شود نابينا كردن با استفاده از جادوست. افراسياب جادويي كه در شاهنامه ديده مييكي از اعمال 
؛ 84: 1393؛ سـركاراتي،  137: 1385شـود (فرنبـغ دادگـي،     كه خود از جـادوگران شـمرده مـي   

سازد. در شاهنامه از قول قـارن  ) به جادويي چشمان قارن را تيره مي203: 4، ج1386فردوسي، 
  چنين آمده است:
 كه با چشم روشن نماند آب و رنگ   جادوي ساخت با من به جنگيكي 

  )299: 1(ج
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در شاهنامه بزرگترين جادوان از ديوانند. اين موجودات چندان در جادوي چيره دستند كه «
). ديو سپيد هم به وسيله عمل جـادو چشـمان   246: 1384صفا، »(قواي طبيعت نيز رام آنهاست
  سازد:كاووس شاه را تيره و تار مي 

 جهــانجوي را چشــم تاريــك شــد   چو بگذشت شب، روز نزديك شد
ــر ز خشــم    ز لشكر دو بهره شده تيـره چشـم    ســر نامــداران شــده پ

  )15ص 2(ج

  
  پيكرگرداني 3.3

پيكرگرداني همان اسـت كـه در   «يكي ديگر از كارهاي جادوان در شاهنامه پيكر گرداني است. 
شـود و معنـاي آن تغييـر شـكل     خوانده مي ”transformation” “metamor phpses“ ادبيات فرنگ

ظاهري و ساختمان و اساس هستي و هويت قانونمند شخص يا چيـزي بـا اسـتفاده از نيـروي     
(رستگار فسـايي،  » رسدماوراء طبيعي است كه اين امر در هر دوره و زماني غيرعادي به نظر مي

) 269يز تعبيـر شـده اسـت (همـان:     ه مازندران كه گاه از آن به ديو ن). در شاهنامه شا43: 1383
  شود:مقابل رستم با جادويي به لختي كوه مبدل ميدر

ــروه     شد از جادويي تنش يك پاره كوه ــاره گ ــر نظ ــرو ب ــران ب  از اي
  )59: 2(ج

نگ را بـه دو نـيم خواهـد نمـود،     و در مقابل تهديد رستم كه در صورت ظاهر نشدن آن س
  ).60: 2كند (جگرداني ميبار به صورت پاره ابري پيكر اين

هاي جادويي شاهنامه است با اين تفاوت كه قـدرت افسـونگري   فريدون از ديگر شخصيت
او جنبه الهي دارد و سروش افسونگري و ابطال جادو را بـه وي آموختـه اسـت. فريـدون نيـز      

گيرد و جهت آزمايش آنان خـود  قرار ميهنگام بازگشت سه فرزند خود از يمن بر سر راه آنها 
  سازد:را با افسون به شكل اژدهايي نمودار مي

ــا   ــي اژدهـ ــان يكـ ــه سـ ــد بـ ــا     بيامـ ــد رهـ ــي نيابـ ــير گفتـ ــزو شـ  كـ
 همــي از دهــانش آتــش آمــد بــرون   خروشان و جوشان به جوش اندرون

  )103: 1(ج
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آورد كه ميشكل كركسي درفريدون ناوباني را به «بر اساس افسانه اي از يشت پنجم اوستا 
  ).243: 1393(سركاراتي، » سه شبانه روز ميان زمين و آسمان پران است

گرداني جادوان مربوط بـه زن جادوسـت. زن جـادو در    يكي ديگر از موارد مربوط به پيكر
) و با شنيدن نام خـدا  30: 2آرايد (جهفت خوان رستم خويشتن را به صورت گل اندر بهار مي

خـوان  ). در هفـت 31: 2شـود (ج عي او آشكار شده،  به گنده پيري زشت بـدل مـي  ماهيت واق
دهد. زن جادو با شنيدن آواز اسفنديارخود را به صـورت  اي مشابه روي مياسفنديار هم صحنه

  ).237: 5كند (جزني زيبا پيكرگرداني مي
  

  تبديل ماهيت عناصر 4.3
غذايي شير باشد با يك بار نگاه كردن بـدان، آن  جادوگري يهودي در شاهنامه ادعا دارد اگر در 

  سازد: را به زهر بدل مي
 هـا ببـوي  پذيره شـو و خـوردني     نگر تا بود هـيچ شـير انـدر اوي   
 نه مهبود بيني تـو زنـده نـه پـور       همان بس كه من شير بينم ز دور

  )223: 7(ج

شـود  فرزندان مهبود مـي و آن جهود جادوگر به اين ترتيب عمل كرده، موجب كشته شدن 
  ).225: 7(ج
 

  . تأثيرات آيين مزديسنا4
هر دين و آييني آداب و شعاير متناسب با خود دارد . ايـن اختصاصـات كـه حجـم وسـيعي از      

كشـد، در قالـب اعمـال    بيني خاص پيروان هر آيين را به تصـوير مـي  باورها، اعتقادات و جهان
كنـد. از آنجـا كـه در    متفاوتي ظهـور و بـروز پيـدا مـي    هاي  هاي تشرفّ به شيوهمذهبي و آيين

باستان آيين خاص مغان و دين زردشتي رواج داشت، بخشـي از آداب مربـوط بـه آيـين       ايران
اسـطوره  «اهنامه در ايـن ميـان   مزديسنا در شاهنامه فردوسي بر جاي مانده اسـت. در واقـع ش ـ  

داشتن بـه ان فرهنـگ جامعـه    است كه موجب شد ضمن پذيرش فرهنگ اسلامي و باور   متني
: 1387(نـامور مطلـق،   » ايراني ارتباط خويش با گذشته و پيشينه باستاني خود را نيـز نگـه دارد  

مقدمه، ص ده). همچنين يكي از عوامل مانـدگاري روايـات اسـاطيري را اعتقـادات مـذهبي و      
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). 124الـف:  1395انـد (بـاقري،   اهتمام جامعه روحانيت زردشتي در حفظ مطالب ديني دانسـته 
شـد، ردپـايي از   هاي مختلفي كه به عنوان مراسم ديني برگـزار مـي   توان گفت آيينبنابراين، مي

ر در ميـان بعضـي از اقـوام بـدوي     اسـاطي «اند هاي اساطيري را در بطن خود حفظ كردهانديشه
: 1391(فضـولي بيـات،   » بخشـند ها حفظ شده حيات خود را تداوم مـي  شك در قالب آيين بي

117.(  
  

  باژ و برسم گرفتن هنگام خوان گستردن  1.4
هاي باريك بي گره بود كه از درخت گز و هوم يا درخت انار طـي آدابـي خـاص    برسم شاخه
آمد. عنصري مقدس به شمار مي» برسم«). در آيين زردشت 853: 1شد (جهانگيري، جبريده مي

ا كه نشانه موبـدي بـر جهـان اسـت،     هاي مقدس ر و ظاهرا زروان به هرمزد دسته برسم يا ساقه
  ).240: ص1392سپرده بود (قلي زاده، 
ــته ــش برجس ــاه  نق ــي آرامگ ــه در نزديك ــاي اي ك ــي اســت و ه ــتم«هخامنش ــش رس » نق

دهد كه اهرمزد در مقابل او بـه همـان سـان     شود، اردشير را بر پشت اسب نشان مي مي  خوانده
دهـد   دارد و تـاج پادشـاهي را بـه او مـي     هاي برسم به دستسواره ايستاده تاج بر سر و شاخه

در پشت سر شاه «). در طاق بستان هم در نقشي از تاجگذاري اردشير دوم 137: 1395(بويس، 
زد اسـت امـا انـواري از سـر او     نيز وجود آلهي ايستاده كه لباسش تقريبـا نظيـر لبـاس او هرم ـ   

برسم خوانند، دردسـت  ه هاي نبات مخصوص اعمال مذهبي ك اي از شاخه است و دسته  ساطع
توان نتيجه گرفت كه برسم را در مراسم مختلـف  ). مي279: 1314(كريستين سن، » گرفته است

گرفتند. پيشتر و قبل از استفاده از چوب به عنوان برسم، موبدان به صورت نمادين در دست مي
دند كه بـه ايـن   گرفتند و معتقد بو به هنگام مراسم قرباني و زمزمه كردن مشتي كاه به دست مي

). 198_ 197: 1، ج1393كنند (بـويس،   كننده گياه استفاده ميوسيله از پاكي و نيروي محافظت
هاي باريك نهال گز در دست دارند زمزمه اي از شاخهها هنگام قرباني دسته به گفته استرابو، مغ

قربـاني يكـي از   ). علاوه بر مراسـم  33_ 32: 1393دهند (بنونيست، و سرودخواني را ادامه مي
خواندن براي خـوردن طعـام بـود.     مواردي كه برسم به دست مي گرفتند، همراه با زمزمه و باژ

شـود  گفتـه مـي  » 7بـاژ «راننـد،  اصطلاح بـه دعاهـاي كوتـاهي كـه زردشـتيان بـر زبـان مـي        در
گرفت شـامل ذكـر   ). مراسم واژ گرفتن كه گاه ساده و گاه مفصل انجام مي455: 1383  (عفيفي،

  هاي مختلف روزمرهّ بود هاي اوستايي پيش از انجام فعاليتنثرهما



 199   و ديگران)زاده جوادي  فريبا عظيم( ...باوري و اشاراتي به فرهنگ عامه  كيهان

 

اي دارند كه پس ازآن با برخواني مـانثره ضمن انجام عمل و در سكوت واج را نگه مي
دهند. هدف از اين كار محاط كردن آن عمل با حفـاظ مطمئنـي از كـلام    ديگر آن را باز مي

: 1395(بـويس،   ش را از بين خواهد بـرد ن عادي اثرمقدس بوده است كه قطع آن با سخنا
169 _ 170.(  

بر اساس روايات داراب هرمزديار، يكي از اين موارد نيايش مخصوص غذا خـوردن اسـت   
فتند و گمي (Drayan joyishih)خوردن خوردن طعام را بي باج نان «شد  كه باج/ واژ نان گفته مي
  ).80: 1369(شايست ناشايست، » دانستندآن را گناهي بزرگ مي

  گيرد: قبل از خوردن طعام براي باژ، برسم بر دست مي» خسرو«در شاهنامه 
 گرفت از پي واژ، برسم به دسـت    جهانجوي با اين دو خسروپرست
 بخوردند بشتاب چيـزي كـه بـود      پس آنگه به زمزم همي گفت زود

  )53: 8(ج

دهقـان قبـل از آب خـوردن    تنِ در شاهنامه خـراّد بـرزين بـه ضـرورت واژ و برسـم گـرف      
  ).114:  8كند (جمي  اشاره

آورد، قبـل از خـوردن، بـاژ و    كه پيرزن نان مـي رسد هنگاميوقتي بهرام چوبين به دهي مي
  ).151: 8گيرد (جبرسم مي

  
  باژ و برسم گرفتن هنگام نيايش آتش  2.4

رانـه دارد. در  آتش به عنوان يكي از عناصـر تشـكيل دهنـده هسـتي از ديربـاز كـاركردي رازوا      
بـه اكـراه بـه ايـن عـالم نـزول        المخلوقات عنصر آتش عنصري علوي دانسته شده كـه عجايب
بر  هاي آيين مزديسنا علاوه). در كتاب خرده اوستا يكي از نيايش72: 1391است (طوسي،   كرده

). آتـش عنصـري اصـيل    279: 1383خورشيد و ماه و آب، مربـوط بـه آتـش اسـت (عفيفـي،      
آيين زردشت است. خلاصه و جوهر آتش در اوستا به خوارنگه موسـوم اسـت    خصوص در به

). در واقع پارسيان بـه هرمـزد   100: 1394كه در فارسي با فرّ و فره در ارتباط است (اوشيدري، 
هاي اهورامزداست و ميانجي بين آفريـدگان   آذر در مزديسنا از زمره بزرگترين داده« برند نماز مي

» رسـاند  ها و دعاهاي مردمان را به بارگاه مزدا اهورا مـي  هموست كه نيايشو آفريدگار است و 
). قداست آتش در آيين مزديسنا به حدي است كه پارسيان ديندار به عنـوان  48: 1392(باقري، 

دهنـد  نيايش كننده با ورود بـه آتشـكده قسـمتهاي پوشـيده بـدن خـود را شسـت و شـو مـي         
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بدان براي جلوگيري از آلوده شـدن آتـش دهـان خـود را بـا      ). يا حتيّ مو184: 1388  (مولتون،
ارداويراف از كساني كه به دليل آلودن آتش در دوزخ ). «186_185پوشانند (همان: بند ميدهان

  )142: 1314(كريستين سن،» معذبّ بودند سخن گفته است
تقـدس و  در سنگ نوشتة شاپور دوم و سوم در كنار آب و فرّ نياكـان، بـر آتـش بـه دليـل      

ــي  ــاد م ــوگند ي ــت آن س ــي، اهمي ــد (رجب ــي  ). د458: 1382كنن ــات مختلف ــاهنامه در ابي ر ش
خوردن به خورشيد وآتش در مقابل پيمان ياد شده است كه پيشينه اسـاطيري و كـاركرد   سوگند

آورد. مري بويس از رسم باستاني سوگند به ميتـرا در حضـور آتـش بـراي     ميترا را به خاطر مي
ها در حضور آتش به رسم باستاني اين بوده است كه براي استحكام پيمان«رده است: پيمان ياد ك

). برسم گرفتن و باژ گفـتن از آداب ورود بـه   44: 1، ج1393(بويس، » خوردندميترا سوگند مي
آتشكده بوده است. در شاهنامه فردوسي با بازتاب اصول ديني زردشتي  تقدس عنصر آتش بـه  

آداب خاصــي بــا گــرفتن برســم،  در مقابــل آتــش طــي 8و بهــدينانشــود وضــوح ديــده مــي
  كنند. مي  نيايش
  كند:گيرد و نيايش ميبرسم مي 9هنگام فرود آمدن در خان آذرگشسپ» نوشروان«

 به زمزم همي گفت و لب را ببست   فرود آمد از اسپ برسم بـه دسـت  
 جهــان آفــرين را ســتايش گرفــت   نــوان پــيش آتــش نيــايش گرفــت

 سراســر بــه گنجــور آتــش ســپرد    زر وگــوهر فزونــي كــه بــردهمــه 
  )282:  7(ج

). 598:  6شوند (جهنگام آمدن شاه به خان آذرگشسپ هم زردشتيان با باژ و برسم وارد مي
شده،  ده آذرگشسپ در راه، از اسب پيادهقيصر روم، با ديدن آتشك جنگ نوشروان هنگام رفتن به

  ). 128:  7پردازد (جنيايش ميبرسم گرفته به باژ خواندن و 
  

  بستنكستي  3.4
هاي مذهبي پيوند دارد. اي از افكار و انديشهبيني خاص خود با رشتههر ديني در راستاي جهان

كنند و به عنوان نشانه آييني خـاص  ها در شكل عناصر نمادين ظهور پيدا ميكه گاه اين انديشه
وراي ظاهري ساده، دنيايي از رازهاي اعتقادي در خـود  گردند. عناصري نمادين كه در تلقيّ مي

شـوند. چنانكـه اليـاده    نهفته دارند و به صورت آيينـي و طـي مناسـك ويـژة خـود ظـاهر مـي       
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: 1394(اليـاده،  » ها و مناسك تلقيّ كـرد هاي اصلي اسطورهتوان هستهنمادها را مي«است   معتقد
تـوان نمـاد يـا نشـانه     شده، ميانجام مي را كه طي مراسم خاصي 10). بستن كستي يا كشتي123

اعتقاد به دين زردشتي قلمداد كرد. به طوري كه يكي از پنج خوي آسرونان (پيشوايان ديني) در 
هـاي  هاي زادسپرم، بستن كستي كه نشانه دين اورمزد است، دانسته شـده اسـت (گزيـده   گزيده

نخ از پشم سفيد گوسفند و  72از  ). كستي، كمربند ويژه زردشتيان است كه38: 1366زادسپرم، 
فصل يسناست و هر فرد كه بـه   72هاي آن يادآور شود كه عدد رشتهتوسط زني موبد بافته مي

اي ايـن كمربنـد را بـه     سالگي برسد، به نشانه گرويدن به دين بهي طـي مراسـم ويـژه    14سن 
نـد و اروپاييـان، جشـن    بندد (فرهنگ معين، ذيل كستي). با توجه به پيشينه مشـترك ه  مي  ميان

  ). 382:  1، ج1394هند است (معين،  upanaynaكستي بر كمر بستن ايرانيان نظير جشن اوپانينه 
مري بويس معتقد است كه چه بسا رشته بستن عمـل ديرينـه و همگـاني بـوده اسـت كـه       

). در 57_ 56: 1395زردشت آن را برگرفـت تـا پيـروانش را نشـاني متمـايز بخشـد (بـويس،        
: 1366هاي زادسپرم، هاي زادسپرم آمده كه زردشت سه بار آن را دور كمر پيچاند (گزيده دهگزي
گانه دين زردشت (پندار نيك، گفتار نيك و ). اين سه حلقه كستي را نماد اصول اخلاقي سه21

). 57_ 56: 1395انـد (بـويس،   كردار نيك) و تمركز انديشه پوشنده آن بر اعمال دينيش دانسته
دين مزديسنان در شاهنامه فردوسي هم جلوه گر شده است به طوري كه پيوستن به دين  عناصر

كند. گشتاسب بعد از پذيرش دين زردشتي همه را به آيـين   زردشتي با كستي بستن معنا پيدا مي
  كند: كستي بستن دعوت مي

 ببستند كستي به دين آمدند   همه سوي شاه زمين آمدند
 برفت از دل بدسگالان بدي   ايــزديپديــد آمــد آن فــرهّ 

  11)81: 5(ج

  
  دخمه ساختن براي مردگان 4.4

به معني دخم است كه سردابه مردگـان باشـد و صـندوق مـوتي را گوينـد عمومـا و       « 12دخمه
احتمـال داده شـده كـه ايرانيـان     ، ذيـل دخمـه).   2(برهان قاطع، ج» گورخانه گبران را خصوصا

با هندوان مشاركت داشته باشند (دهخدا، ذيل دخمه). دخمه سوزي باستان در عادت مرده  عهد
آيد ). بر اساس آنچه از متون كهن برمي188: 1388به برج خاموشي نيز معروف است (مولتون، 

اند. بويس بـا اشـاره بـه    كردهو البتهّ بيشتر رسم مغان دانسته شده، جسد را در فضاي باز رها مي
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صوص در كيش متأخرّ زردشتي به بـاور اسـاطيري عـروج    رسم در فضاي باز نهادن مرده به خ
  روح اشاره داردآسانتر 

آن را بدرنـد. بـه    13كردنـد تـا لاشـخوران   در اين مراسم جنازه را در جايي بايد رها مي
ساختند و روان، كالبد را كـه  اعتقاد آنان پرتوهاي خورشيد براي برشدن به آسمان راهي مي

هـا  كرد پس از اين آنان نيز همچون هندوان استخوانا ميپاشيد به سرعت رهاز هم فرو مي
  ).38: 1395كردند (بويس، آوردند و دفن ميرا گرد مي

ظاهرا زردشتيان براي جلوگيري از آلوده شدن آتش و خاك، جسد را در دخمه در معـرض  
آداب دادند و بعد از گذشت مدتي با يك وسـيله بلنـد فلـزي و بـا     نور خورشيد و ماه قرار مي

هـاي سـفيد شـده را    خاص خود از جمله خواندن باج سروش به داخل دخمه رفته و استخوان
  )255: 1397ريختند (بويس، درون چاه اصلي مي

هايي  گيرشمن با اشاره به آيينهاي مزديسنا از قرار دادن اجساد بر بالاي كوهها يا بر فراز برج
). 180: 1349گفتـه اسـت (گيرشـمن،    شده است سـخن  كه مخصوصا به اين منظور ساخته مي

پس آن را به جاي خود (دخمه) بايد برد و هرچند آب به بلندي يك نيـزه برايسـتد پـس نيـز     «
). بـه هـر حـال    11: فصـل 1369سـت،  (شايسـت ناشاي » جسد را در دخمه بايد بنهد و باز آيـد 

كردن ايبريـان   ها رسمي ايراني دانسته شده است. كواذ پس از مجبوردادن اجساد در دخمه جاي
دهد كه اجساد دارد و دستور ميعيسوي به قبول دين زردشت، آنها را از دفن اموات بر حذر مي

  ).381: 1314ها جاي دهند(كريستين سن، را بنابر رسم ايراني در دخمه
دخمه بعضي از شاهان هخامنشي چون داريـوش اول و جـز او در نقـش رسـتم درون     

انـد.  دهليز و اتاق تركيب شده است و در زمين آن نه قبر كنده مقبره است بر كمره كوه و از
بعضي تصور مي كنند كه داريوش مبتكر اين مقابر بوده است زمانيكه با كمبوجيه بـه مصـر   

ها در ايران بسيار بـوده اسـت   اي بسازد و از اين دخمهرفته بود به فكر افتاد كه چنين مقبره
  ( لغتنامه دهخدا، ذيل دخمه) ز باقيمانده دخمه هستپاسارگاد نيچنان كه در نقش رستم و 

هـا عظـيم    و بـر سـر كـوه دخمـه    «انـد   ها در گذشته به زندان باد معروف بـوده  ظاهرا دخمه
  ). 127: 1385(ابن بلخي، » خوانند ست و عوام ان را زندان باد مي كرده

پوشاندن با ديبـا  جسد پيران، وزير افراسياب را پس از اندودن به كافور و مشك و گلاب و 
  دهند:اي كه سر به فلك داشت قرار ميبه فرمان خسرو در دخمه

 بپوشيد از آن خاك ناپـاك اوي    به ديباي رومـي تـن پـاك اوي   
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 برآورد سر تا بـه گـردان سـپهر      يكي دخمه فرمود خسرو ز مهر
  )158:  4(ج

  گويد:ميكيخسرو در به دخمه نهادن دايي خود، شيده از دخمه خسرواني سخن 
 يكي دخمه خسرواني كنيـد    پس از كشتنش مهرباني كنيد

  )214:  4(ج

 نهنـد به دستور كيخسـرو كشـتگان ايرانـي را طبـق رسـم و آيـين بزرگـان در دخمـه مـي         
  .14)236  :4(ج
  
  احكام كيفري. 5

هاي مختلف از جمله در دين مهر كه به ويژه عهد و پيمان از اهميـت   بر اساس اساطير در آيين
  شكنان مطرح شده است.والايي برخوردار بود، عقوبت پيمان

كساني را كه به او دروغ گويند و به نامش پيماني بندند كه بـدان وفـا نكننـد در     15ميثر
پيمـاني كـه    رسـاند.  سراسر قلمرو ومملكت، هر جايي كه باشند تعقيب كرده و به كيفر مـي 

 و چه پيمان با يك ديو پرسـت  باشدمزداپرست  با يك شود محترم است چه پيمان بسته مي
  ).149:  1، ج1381(رضي، الف 

  
  مثله كردن (دست و پا و گوش و بيني بريدن) 1.5

هـاي او  در كتيبه بيستون آمده است كه داريوش پـس از دسـتگيري فـرورتيش بينـي و گـوش     
 ـ17: 1395برد (خليلي،  مي  را اشـاره  ه ايـن نـوع عقوبـت    ). در متون كهن نظير يادگار زريران ب

  است   شده
يل اسفنديار او را گيرد و از او دستي و پايي وگوشـي ببـرد و از او چشـمي بـر آتـش      

ه اي به شـهرخويش بـاز فرسـتد وگويـد كـه شـو و بگوك ـ      بريدهبسوزد و او را برخر دنب
  ).56: 1371(جاماسب جي،  ديدي از دست من يل اسفنديار  چه

هـاي او اشـاره شـده اسـت      بريدن پي پاشنه در تاريخ هم به مجازات قيصر توسط شاپور با
 ).253: 1، ج1390(مسعودي، 
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ها آمده است. از جمله اينكـه بيـژن بـه منظـور مجـازات      در شاهنامه انواعي از اين مجازات
  برد:ماهوي كه يزدگرد را كشته بود، دست و پا و گوش و بينيش را مي

 نيست جفتكه اين دست را در بدي    بــه شمشــير دســتش ببريّــد و گفــت
ــاي   ــا دو پ ــد گفت ــتش ببريّ ــو دس ــاي       چ ــه ج ــدر ب ــد اي ــا مان ــد ت  ببريّ
ــا گــوش و بينــيش پســت  ــت     بفرمــود ت ــارگي برنشس ــود ب ــد و خ  بريدن

  )484:  8(ج

هاي دردناكي چون بريدن اعضـاي مختلـف از   يزدگرد هم در زمان پادشاهي خود مجازات
هــا بــود كــه نعمــان بــا ديــدن آن دســت و پــا گرفتــه تــا گــوش و بينــي و زبــان انجــام داده 

  .16)401: 6شود (ج مي  خشمگين
  

  كردننابينا 2.5
ريختنـد و   شد. گاهي با روغن بسيار داغ كه در چشم ميكور كردن به اشكال مختلف انجام مي

كشـيدند، چشـم مـتهّم را    با ميله نازكي كه داغ كرده و مانند ميـل سـرمه بـر چشـم مـي      گاهي
مي هم از مجازات كـور كـردن سـخن    ). در تاريخ بلع23_ 22: 1395اند (خليلي، كرده مي  كور
رستم پسر فرخزاد با آذرميدخت حرب كرد و او را بگرفت و با وي به قهـر  «ميان آمده است:  به

دو چشـمش كـور كـرد بعـد از آن او     و جور ببود چون از وي مراد خـويش بسـتد پـس هـر     
  ).1206 _ 1205: 1341(بلعمي، » بكشت  را

  كند:يز باداغ نهادن بر چشم پدر او را كور ميخسرو پرو
 سخن زين نشان كي بود در جهان   نهــي داغ بــر چشــم شــاه جهــان

  17)28:  8(ج

  
  كتف بيرون كشيدن 3.5

شكنجه بيرون كشيدن كتف چنان كه آمده براي اولين بار توسط شاپور و دربـاره هـزاران اسـير    
انـد. در  هـا) لقـب داده   ذوالاكتـاف (صـاحب شـانه   انجام گرفته است و بر همين اسـاس بـه او   
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يـافتي، هـم انـدر زمـان بكشـتي يـا       هر كجـا يكـي از عـرب ب   «بلعمي چنين آمده است:   تاريخ
  ).915: 1341(بلعمي، » تاف گفتندكتف او بياهختي تا او را شاپور ذوالاك  هردو

آن گذرانيـده  كار بدين گونه بود كه شانه اسرا را سوراخ كرده (شانه راست) طنـابي از  
كشيدند. شاهپور بسيار بي رحمانه با اسراي سر طناب را راهنما يا سربازان گرفته آنها را مي

گذراندنـد   هاي آنها را سوراخ كرده و ريسمان از آن مـي عرب رفتار كرد و به حكم او شانه
  ).29: 1395(خليلي، 

  است: در شاهنامه هم به اين عمل شاپور در مجازات عرابيان اشاره شده
 دو كفت وي از پشت بيرون كشيد   سر طاير از ننگ در خـون كشـيد  
 نماندي كه با كس گشادي دو لب   هر آن كس كجـا يـافتي از عـرب   
 جهان مانده از كـار او در شـگفت     ز دو دست او دوركردي دو كفت
 چون آن مهره بگشاد كفت عـرب    عرابــي ذوالاكتــاف كــردش لقــب

  )299:  6(ج

  
  پوست كندن و به كاه انباشتن 4.5

هاي رايج در گذشـته بـوده اسـت.    كندن پوست مجرم و انباشتن آن با كاه نيز از ديگر مجازات
  ترين اين مجازات در حق ماني صورت گرفته است كه تاريخ بلعمي به آن اشاره دارد.معروف

وسـت و بـه كـاه    فردوسي در شاهنامه از دستور بهرام مبني بر نحوه مجازات ماني و كندن پ
  گويد:افكندن آن چنين مي

 ببايد كشيدش سـراپاي پوسـت     چو آشوب ارميده گيتي بدوست
 بدان تا نجويد كس ايـن پايگـاه     همان خامش آگنده بايد بـه كـاه  

  )336:  6(ج
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  سر بريدن و هديه فرستادن 5.5
- انتقـامي صـورت مـي   اين نوع مجازات در ايران قديم و مستعمرات آن به عنـوان يـك عمـل    

بـرد و نـزد    ). بنابر گزارش شاهنامه، سر ايرج را برادرش تور مي44: 1395است (خليلي،   گرفته
  ).121: 1فرستد (ج فريدون مي

اند، سر سياوش به فرمان افراسياب براي مجازات چنانكه متون تاريخي هم به آن اشاره كرده
  شود.در تشت زريني بريده مي

شد، تركان را از وي حسد آمد، پس كرسيوز تحريش كرد ميان وي و چون كار او نيكو 
مي تضريب كرد؛ تـا افراسـياب او   ميان افراسياب تا دل افراسياب بر وي متغير گردانيد و ه

  ).47: 1363(گرديزي،  در تشت زرين گلوي سياوش ببريدندبياورد و بفرمود تا ان  را

  
  يا چرم خر انداختن در پوست گاو 6.5

اند بر تـن مـتهم عريـان بـه     هكنجه بدين طريق بود كه پوست گاو را كه تازه كنداين ش
دوختند. پوست پس از زماني خشك شده و بدن انسانِ گرفتار را تحـت فشـار و   تنگي مي

نهـا در زيـر پوسـت    داد و علاوه بر آن به علتّ وجود حشرات و پيـدايش آ  عذاب قرار مي
شد  كرد. گاهي نيز مجاري دفعي و اكلي بدن گرفته مييالعاده را تحمل مانسان زجري فوق

  )196: 1395(خليلي،  كرد. و به همين لحاظ متهّم زجر بيشتري را تحمل مي

  كند:معتصم چنين مجازاتي را در مورد بابك اعمال مي
پس فرمود تا پوست از گاوي با شاخهاش باز كردند و همچنان تازه بياوردند و بابك را 

پوست گرفتند چنان كه هر دو شاخ بر دو بنِ گوش آمد و بدوختنـد و پوسـت   در ميان آن 
  ).282: 1398دارش كردند (طوسي،  خشك شد پس همچنان زنده بر

بفرمـود تـا   «كنـد:  پوست گاو شكنجه و مجازات مي پادشاه روم هم شاپور را با دوختن در
دوختند و سرش بيـرون كردنـد و   پوست گاو بياوردند تازه و شاپور را از گردن تا پاي در آنجا 

  ).916: 1341(بلعمي، » اين پوست بر او خشك شد و او نتوانست جنبيدن
در شاهنامه هم به اين مجازات قيصر در حقّ شاپور اشاره شده است با اين تفـاوت كـه در   

  دوزند: ابيات شاهنامه شاپور را به جاي پوست گاو در پوست خر مي
ــوختند    ــي سـ ــمعي همـ ــت شـ ــر مسـ ــد      بـ ــر دوختنـ ــرم خـ ــش در چـ ــه زاريـ  بـ
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 همي پوست خر جست و بگذاشت تخت....   همي گفـت هـر كـس كـه ايـن شـوربخت      
  )305:  6(ج

  
  دار زدن 7.5

در ديـن نهـادن، دار زدن بـود    در نامه تنسـر مجـازات جـادويي كـردن و تـأويلات نامشـروع       
  ).66: 1389تنسر،   (نامه

  كنند:در شاهنامه براي مجازات بيژن دار بر پا مي
ــد  ــاي كــرده بلن ــر پ  كمندي برو بسته چون پاي ونـد    يكــي دار ب
ــت؟    ز تركان بپرسيد كين دار چيست ــاه را ازدر دار كيسـ  در شـ

  )329: 3(ج

  )230: 7كشد (جانوشيروان هم براي مجازات زروان و يهود جادوگر ايشان را به دار مي
  

  زه كشيدن و دمار برآوردن 8.5
معني نخاع را كشيدن است. طرز كار چنين بوده است كه در گردن بين دمار برآوردن به 

مهره اطلس و محور سوراخي كرده و چنگك آهني را درون اين شكاف فرو كرده و آنگـاه  
شـد و   كشيدند. به هر حال با اين كشش زجر فراواني بر متهم بيچـاره وارد مـي   نخاع را مي

  ).32: 1395(خليلي،  آمده استج پيش ميشده است و مرگ در اثر فلگاهي نخاع قطع مي

  پردازد:شاه كاول به مجازات او مي فرامرز با كشيدن زه از پشت
ــيد  ــي بركش ــپهبد زه  چنان كاستخوان و پي آمـد پديـد     ز پشــت س
 تنش پر ز خاك و دهان پر ز خون   ز چــاه انــدر آويخــتش ســرنگون

  )463:  5(ج

  گروي زره از بند بند وجود او، زه بركشند:دهد براي مجازات كيخسرو نيز دستور مي
ــره    ــا گ ــره ت ــروي زره را گ  بفرمــــود تــــا بركشــــيدند زه   گ
 سرش را بريدند چـون گوسـپند     چو بندش جدا شد سراسر ز بند

  )159 _158:  4(ج
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  گيري . نتيجه6
اطـوار،  شاهنامه آيينه باورها، آداب و رسوم و سنن ايران عهد باستان است كه علاوه بر رسوم و 

بـاوري در  شناختي و آييني عصر خود را به تصـوير كشـيده اسـت. كيهـان    رويكردهاي اسطوره
كند و شاهنامه با گستره وسيع معنايي، اعتقاد به فراواقعيت و سرنوشت محتوم بشر را تداعي مي

بخشد. اعتقادات جادويي به حضور پيشگويان در كنار مظاهر قدرت، شأني سياسي به ايشان مي
مختلـف در قالـب اسـطوره را     گري و تفكرِّ بشرِ ابتدايي در مقابلـه بـا رويـدادهاي   وعي چارهن

سازد. از طرفي رسوم و سنن آييني و ديني مزديسنا مانند مراسم باژ و برسـم گـرفتن،   مي  نمايان
اعتقاد به آتش مقدس، كستي بستن به عنوان نماد گرايش به آيين زردشتي، رعايت آداب خاص 

ردشـتيان اسـت، بـه وضـوح در آن     اختن براي مردگان كه بازمانـده ديانـت مغـان و ز   دخمه س
ن نظير مثله كردن، پوسـت كنـدن،   شود و از سوي ديگر كيفرهاي رايج اجتماع آن دورامي  ديده
  كند. بريدن از زندگي روزمره و تلقيّ مردم آن روزگار از قانون و كيفر حكايت ميسر 

  
ها نوشت يپ

 

  ).61: 1380)؛ مينوي خرد (31: 1349فارابي (به نقل از نلينو، . 1
  ).189: 5)، (ج606، 605، 386، 205، 150: 6براي موارد ديگر پيشگويي منجمين بنگريد به: (ج. 2
از كرد و نيز  كه حركت ستارگان را محاسبه مي» زيج«براي طالع بيني علاوه بر زايجه، از كتابي به نام . 3

  استفاده مي كردند.» اسطرلاب«و » صلاّب«ابزارهايي نظير 
  در فارسي.» مرغوا«در عربي و » تطير«قس. . 4
  .30الف: 1395بنگريد به: باقري،. 5
  به كار رفته است:» مرغوا«و » مروا«، دو واژه »فال بد«و » فال نيك«در متون ادبي كلاسيك معادل . 6

 ب گيرد شجنرجاي شجر گيرد گيا، جاي ط   ن مرغواآري چو پيش آيد قضا، مروا شود چو
  )598: 1389(امير معزيّ، 

آيند.  به جاي هم مي» ج«و » ژ«هاي مختلف،  نيز آمده است. زيرا در گويش» باج«ين كلمه به صورت . 7
  ».لاجورد«و » لاژورد«مانند دو كلمه: 

  شود. ميناميده » بهديني«و دين آنان » دين به«پيروان دين زردشتي . 8
: 1392خان آذرگشسپ، آتشكده آذرگشسپ است كه نماد طبقه اجتماعي رزم يـوزان بـود (بـاقري،    . 9

49_50.(  
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بـدل شـده و كشـتي گـرفتن     » ش« بـه » س«اسـت كـه در آن واج   » كسـتي «همـان  » كشتي«كلمه . 10
  است به گرفتن بند كمر حريف.  اشاره

  .170، 84: 5براي نمونه هاي ديگر بنگريد به: ج. 11
سوزانند، چه ريشه اين كلمه كه  دخمه اوستايي به معني داغگاه است يعني محليّ كه مردگان را مي«. 12

dag     مـاده اسـت. از خـود اوسـتا هـم      باشد به معني سوزانيدن است و كلمـه داغ فارسـي از همـين
سوختن لاشه  اند و در ونديداد از جرم سوزانيده شود كه در قديم ايرانيان لاشه مردگان را مي مي  مفهوم

  ، ذيل دخمه).2در آتش سخن رانده شده (برهان قاطع، ج
ها در آن قرار دارد؛ و با انتقال معنايي  هاي مرده در معناي جايي كه استخوان» استودان«قس: كلمه 

  رود.. به كار مي» گور«در معني 
و ريشـه   dafmaمري بويس، محققّ برجسته فرهنگ و آيين مزديسنان، واژه زردشتي دخمه را از 

ده اسـت كـه هنـد و ايرانيـان     دانـد و احتمـال دا  بـه معنـي دفـن كـردن مـي      dhmbhfهند و اروپايي 
  ).37: 1395اند (بويس، نهادهمردگان خود را در گور مي  نخستين

هـايش   با توجه به نهادن مرده در جايي كه مرغان مردارخوار بتوانند گوشت آن را خورده، استخوان. 13
  اند: ه را مرغوزن=مرغ زن نيز خواندهرا بيفكنند دخم

 گذر او به مرغـزن باشـد     هر كه را راهبر زغن باشد
  )545: 1336(رودكي، 

، 460، 202: 5؛ ج326، 294: 4؛ ج99، 59: 3؛ ج309، 297: 1براي شـواهد بيشـتر بنگريـد بـه: (ج     . 14
  ).461: 8؛ ج164، 163، 130، 82: 7؛ ج164: 6؛ ج560، 467

» ت«در تحول تاريخي به دو صوت » ϴ /thث/ «است و چون واج » ميثره« _مهر_صورت باستاني . 15
  ).141 _134: 1380شود، اين نام به دو شكل: مهر و ميترا تلفظّ شده است (باقري،  بدل مي» ه«و 

  .131: 1395نيز بنگريد به: باقري، 
  شود. ه مينيز خواند» ميتراييسم«، »مهر پرستي«آيين مهري علاوه بر 

  .402، 324، 321:  6: جبه براي شواهد بيشتر بنگريد. 16
  .625:  8براي شاهد ديگر بنگريد به: ج. 17
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